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سخن سردبیر 

5

مداقــه در مطالعــات حــوزه‌ی اجتماعــی، اقتصــادی، دیــدگاه اســام و همچنیــن توجــه بــه بیانــات رهبــری، صریحا 
جایــگاه کارگــر را در جامعــه مشــخص می‌کنــد‌ . چرخــی کــه جامعــه را بــه حرکــت درمــی‌آورد، کارگر اســت‌. قشــر 
ســختکوش کارگــر نباشــد، کار تولیــد لنــگ می‌مانــد، تولیــد ملــی لنــگ بزنــد، خودکفایــی چــه می‌شــود و کار 
اســتقلال وطنــی کــه روزی کارگرهــا در کنــار دیگــر اقشــار جامعــه، شــهید دادنــد بــرای حفــظ کــردن آن، بــه کجا 
کشــیده می‌شــود؟ در طــول تاریــخ، معاصرتــر، در همــان روزهــای جنــگ هشــت ســاله‌ی دفــاع مقــدس، کارگرانــی 
بودنــد کــه اگــر جــان فــدا نکردنــد، از جــان بــرای فعالیت‌هــای جهــادی و تولیدی کشــور مایــه گذاشــتند. علی‌رغم 
تاکیــدات مقــام معظــم رهبــری بــر جایــگاه شــریف کارگــر، همــواره در هــر دولتــی کــه آمــد و رفــت، ناحقی‌هــا 
و کم‌لطفی‌هایــی شــامل حــال آن‌هــا شــد کــه جامعــه‌ی کارگــری و خانــواده‌ی آن‌هــا را بیشــتر درمعــرض فشــار 
حاصــل از تــورم و مشــکلات اقتصــادی قــرار داد. نــگاه غلــطِ ابــزاری بــه کارگــران بایــد تصحیــح شــود!. در بــاب نقد 
بــر عملکــرد دولــت ســیزدهم، بیمــه تامیــن اجتماعــی و خانــه‌ی کارگــری کــه از اســم آن توقــع مــی‌رود بیشــتر 

بــه فکــر اربــاب رجــوع خــود باشــد، در یادداشــت‌های ایــن ســری از مجلــه‌ی روزنــه، توجــه شــده اســت. یازدهــم 
اردیبهشــت مــاه، روز کارگــر اســت. روزی کــه آن طــرف ســکه‌ی روز پــدری اســت کــه ســال‌هایی بــس از عمــر 
خــود را بــرای کســب روزی حــال جهــت رضایــت پــروردگار، فراهــم آوردن حداقــل آســایش بــرای خانــواده خــود 
ســپری کــرد. دســتان آن‌هــا پینــه بســت تــا جریــان انقــاب از رونــد روبــه رشــد خــود وا نمانــد. کارهــای ســخت 
و پرمشــقت، آن‌هــا را بــه بیماری‌هــای متعــدد دچــار ســاخت و لقمــه‌ای کــه مــادر بــه دهــان فرزنــدان گذاشــت، 
حــال شــد!. جامعــه‌ی ایــران، مملــواز پــدران و پســران باغیرتــی اســت کــه در میــان کــم توجهــی و کم‌لطفی‌هــای 
برخــی مســئولین کــه بعضــی کارفرماهــا را بــه حق‌خــوری از کارگــرانِ حرمتــدار خــود، جرعــت داده، همــواره از 
سختکوشــی و اعتقــاد خــود دســت نکشــیده‌اند. مســئولین مربوطــه کــه گاهــی زورآزمایــی خــود را بــر قشــر زنان و 
مــردان کارگــر وارد می‌کنیــد، بــه ســخنان رهبــر معظــم انقــاب اســامی در دیــدار امســال بــا کارگــران، گــوش فرا 

دهیــد و امــر رهبــر دلســوزمان را، همانطــور کــه موظــف هســتید، بــا جدیــت اطاعــت کنیــد.

فاطمه خلیلی‌یگانه 
کارشناسی تاریخ
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رزمنــدگان دیــروز دفــاع مقــدس، امــروز رزمنــدگان عرصــه اقتصادی هســتند. 

مردمانــی نجیــب کــه همیشــه پــای کار انقــاب، ولایــت فقیــه و آرمــان های 

امــام)ره( بودنــد و خواهنــد بــود.

ســوال اینجــا اســت، آیــا ایــن روا اســت کــه رزمنــدگان چنیــن عرصــه مهمــی 

در کشــور مشــکلات متعــددی را تحمــل کننــد؟ اینکــه صرفــا بیاییــم روزی را 

به‌عنــوان روز کارگــر اعــام کنیــم، از مقــام والایشــان تقدیــر و تشــکر کنیــم و 

مشــکلات ایــن قــر زحمتکــش را فرامــوش کنیــم؛ دردی را دوا نخواهــد کرد!

مهم‌تریــن خواســته‌ی جامعــه کارگــران، همانطــور کــه خودشــان در دیــدار 

اخیــر بــا رهــری بیــان کردنــد، دریافــت حقــوق خــود بــوده و ایــن کمتریــن 

توقــع چنیــن قــر مهــم جامعــه اســت.

توقــع ایــن قــر آن اســت کــه بــا بــاز شــدن گره‌هــای اقتصــادی، وضعیــت 

ــد. قطعــا همــه‌ی مــا متوجــه شرایــط  ــود یاب ــز بهب ــن بخــش جامعــه نی ای

بــد اقتصــادی، تحریم‌هــای ثقیــل از ســوی کشــورهای ضــد ایــران و نظــام 

جمهــوری اســامی هســتیم، امــا هــر مقــدار کــه تــورم و تحریم‌هــا بیشــر 

ــا  ــت‌های ‌آن‌ه ــر و دس ــز کوچک‌ت ــری نی ــه کارگ ــفره‌ی جامع ــود، س می‌ش

می‌شــود‌. خالی‌تــر 

بحــث معیشــت یکــی از مشــکلات بــزرگ کارگــران اســت. مشــکلات قابــل 

توجــه دیگــر این قــر از جامعه، نبــود امنیت شــغلی، قراردادهــای موقت و 

ســفیدامضا و درمــان کارگــران کــه از مهم‌ترین مشــکلات و معضــات جامعه 

کارگران هســتند.

مشــکلاتی که ناشــی از کم کاری برخی از مســئولین در وزارت های صنعت، 

معــدن، تجــارت، وزارت کار، تعــاون و رفــاه اجتماعــی، تامیــن اجتماعــی و... 

است.

یکــی از بحــث هــای قابل توجــه، در خصــوص قراردادهــای موقت اســت. در 

دهــه70 شرایطــی فراهــم شــد تــا کارگــران بــه لحــاظ امنیــت شــغلی تامیــن 

شــوند، امــا 80 درصــد کارگرانــی کــه امــروز بــا مشــکل  قراردادهــای موقــت 

روبــه‌رو هســتند، پــس از دهــه 70 بــه جامعــه کارگــران اضافه شــده‌ و همین 

امــر باعــث شــده کــه بــرای کار، بــه قراردادهــای موقــت روی بیاورنــد. همین 

قراردادهــای موقــت ســبب ضایــع شــدن حقــوق کارگــران و نبــود امنیــت 

شــغلی ایشــان شــده اســت.‌

همیــن کــم کاری‌هــا، نــه تنهــا جامعــه کارگــری را تحت فشــار قــرار می‌دهد، 

ــف  ــدادن وظای ــدازد. انجــام ن ــه ســختی می‌ان ــران را ب ــردم ای بلکــه تمــام م

مربوطــه آســیب هــای جــران ناپذیــری بــه ایــن قــر وارد می‌کنــد.

ــورد  ــر درم ــم کاری وزارت ‌خانه‌هــای مربوطــه، اعتراضــات دیگ جــدای از ک

حقــوق کارگــران، بدســت نماینــدگان مجلــس حــل می‌شــود. برخــی از 

قانون‌هــا و لوایــح در خصــوص حمایــت از کارگــران بــه تصویــب می‌رســند، 

امــا بزرگتریــن مشــکل آن اســت کــه ایــن مــوارد کارآمــدی کافــی را دارا نبــوده 

و همیــن باعــث بــه‌ زحمــت افتــادن جامعــه کارگــران خواهــد شــد. از ســوی 

دیگــر، مجلــس بایــد نظــارت کافــی را درخصــوص عملــی شــدن ایــن قوانیــن 

انجــام دهــد تــا حداقــل ایــن قانون‌هــای نســبی بــه درســتی اجرایــی شــوند.

البتــه عملکــرد دولــت ســیزدهم را بایــد بــا عینکــی منصفانــه بررســی کــرد. 

بیمــه شــدن 3 دهــک پاییــن جامعــه که معمــولا کارگــران هم بخشــی از آنها 

هســتند و همچنیــن افزایــش 40 درصــدی حقــوق کارگــران، باعــث تثبیــت 

درامــد زندگــی آن‌هــا تــا بخــش قابــل توجهــی شــد. هرچنــد کــه بــه عملکــرد 

ــه هــر نحــو، موحــب شــد  ــا ب ــد ام ــی وارد کردن ــت ســیزدهم نقدهای دول

کارگــران تاحــدودی زندگــی کمــی راحــت تــری داشــته باشــند. البتــه عملکرد 

ایــن دولــت در خصــوص امنیــت شــغلی و بیمــه کارگــران، حتــا جــای کار 

دارد.

بــه هــر صورت مســئله‌ی مشــکلات کارگــران، دارای اهمیــت فراوانی بــوده و 

روی نحــوه‌ی کیفیــت کار و کارکــرد کارگــران، همچنین ریل پیشرفت کشــور، 

ــن مشــکل،  ــذا کــم کاری در خصــوص ای ــادی خواهــد گذاشــت. ل ــر زی تاثی

دقیقــل کــم کاری در مســئله‌ی حیاتــی اقتصــاد اســت.

رزمنده، رزمنده است، 

گشایش به دست کارگران جامعه است!
نرگس خطیب دماوندی
کارشناسی زیست شناسی
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بررسی وضعیت حقوق کارگران در دولت سیزدهم



پدر،افتخار منی!

ــل  ــه دلی ــفانه ب ــد و متاس ــرف بزنن ــم ح ه

مجبــور  شــیمیایی، شرکــت  مــواد  وجــود 

شــده بــود بــه دلیــل تأثیــر بــد ایــن مــواد، 

موعــد  از  زودتــر  را  بخــش  آن  کارکنــان 

کنــد. بازنشســت 

حقیقتــا مــن تحمــل چنــد ســاعت آنجــا 

ــن  ــه ای ــی ب ــتم و وقت ــم نداش ــدن را ه مان

ســال  بیســت  پــدرم  کــه  می‌کنــم  فکــر 

ــود را،  ــاعت‌های عمرخ ــی از س ــام و خیل تم

ــی ناراحــت  آنجــا ســپری کــرده اســت، خیل

. می‌شــوم

ــت  ــار می‌گف ــت اخب ــر وق ــه ه ــاد دارم ک ی

درصــد  فــان  مثــا  کارکنــان،  حقــوق 

و  می‌نشســتیم  مــا  کــرده  پیــدا  افزایــش 

می‌کردیــم!  حســاب  را  پدرمــان  حقــوق 

ــران  ــوق کارگ ــنیدم حق ــه ش ــال ک ــا امس ام

خیلــی کمــر از تــورم افزایــش پیــدا کــرده، 

میلیون‌‌هــا  یــاد  شــدم.  ناراحــت  خیلــی 

خــود،  پــدر  مثــل  کــه  افتــادم  کارگــری 

ــرای  ــی ب ــد و زندگ ــواده‌ای دارن ــا خان قطع

می‌گــذرد. ســختی  بــه  آن‌هــا 

تــازه! بگویــم کــه شرکــت پــدر مــن دولتــی 

بــود و وضــع حقــوق و نــوع کار آن‌هــا 

خیلــی بهــر از بقیــه کارگرهــا بــود. بــه 

ــای  ــه ادع ــا ک ــم م ــاس می‌کن ــخصه احس ش

ایــن  در  نتوانســتیم  داریــم،  انقلابی‌گــری 

قضایــا صــدای کارگرهــا باشــیم و جلــوی 

ظلم به آون‌هــا را بگیریم. 

روز  اســت،  کارگــر  روز  اردیبهشــت   ۱۱

بــه  تأثیــر  کــه  زحمتکشــی  قــر  ایــن 

داشــتند،  انقــاب  شــکل‌گیری  در  ســزایی 

کمتریــن  روزهــا  ایــن  متأســفانه  امــا 

کاش  دارنــد.  انقــاب  ازســفره‌‌ی  را  بهــره 

بتوانیــم قدمــی بــرای ایــن قــر زحمتکــش 

برداریــم. خــود  جامعــه‌‌ی 

روز کارگــر؛ مــن ایــن روز را، از کودکــی بــه 

ــا روزی  ــن تنه ــا ای ــه تقریب ــاد دارم‌. چراک ی

ــدرم ســاعت دو از سر  ــه پ ــود ک در ســال ب

کار تعطیــل می‌شــد و خانــه می‌آمــد.

هیــچ وقــت زمــان کودکــی رو فرامــوش 

و  خواهــر  هــم  و  مــن  هــم  نمی‌کنــم، 

می‌کشــیدیم  خجالــت  پــدرم  از  بــرادرم 

و بــا لــو رودربایســتی داشــتیم. الآن کــه 

دلیــل  مهم‌تریــن  می‌کنــم،  دقــت  بیشــر 

ــان  ــاد پدرم ــدن زی ــاید ندی ــت، ش آن خجال

روز  هــر  بــود  مجبــور  مــا،  پــدر  بــود. 

زمانــی کــه مــا  ۶ صبــح، دقیقــاً  ســاعت 

خــواب بودیــم از خونــه بیــرون بــرود و تــا 

ــد و کار  ــت بمان ــو شرک ــب ت ــاعت ۱۰ ش س

کنــد. وقتــی بــه خانــه می‌رســید ســاعت 

یــک ربــع بــه یــازده بــود و ارتبــاط مــا بــا 

ــید  ــته نباش ــام و خس ــک س ــه ی ــان ب پدرم

بــا  نبــود،  خســته  اگــر  و  می‌شــد  ختــم 

ــم  ــی می‌خوردی ــک چای ــری ی ــج نف ــم پن ه

و می‌خوابیدیــم، بــه همیــن دلیــل شــاید 

اصــاً پــدرم فرصــت ایــن را نداشــت تــا بــا 

بگیــرد. ارتبــاط  خــود  بچه‌هــای 

ــال  ــار س ــم چه ــی نکن ــر بی‌انصاف ــه اگ البت

ــرد،  ــت کار می‌ک ــدرم در شرک ــه پ ــری ک آخ

بــه دلیــل قانونــی کــه در شرکــت‌ وضــع 

کــرده بودنــد، پــدرم ســاعت یــک ربــع بــه 

هشــت بــا دو عــدد روزنامــه بــه خانــه 

کار  آنجــا  پــدرم  کــه  )شرکتــی  می‌آمــد 

کــه  هســت  #افســت  چاپخانــه  می‌کــرد 

می‌کردنــد(  چــاپ  رو  روز  روزنامه‌هــای 

ــب  ــیفت ش ــم ش ــان ه ــاه در می ــک م و ی

می‌مانــد و در آن صــورت مــا پدرمــان را 

در طــول روز در خانــه می‌دیدیــم، هــر 

چنــد در خــواب!

ایــن را هــم یــاد دارم کــه در دوره‌ای حدود 

ســال ۸۸  وقتــی کــه تــازه توانســتیم خانــه 

ــه از  ــن ک ــد از ای ــدرم بع ــم، پ ــد بخری جدی

مسافرکشــی  می‌رفــت  می‌آمــد،  کار  سر 

ــواده  ــد خــرج زندگــی خان ــا بتوان می‌کــرد ت

ــاورد. ــره را دربی ــج نف پن

بــه  الآن  هــم، همیــن  و  موقــع  آن  هــم 

ــار  ــی افتخ ــدر زحمتکش ــن پ ــود همچی وج

کــه  دارم  یــادم  و  می‌کنــم  و  می‌کــردم 

کــه  مــی‌دادم  پـُـز  بــه دوســتام  همیشــه 

اگــر پــدر مــن نبــود، نمی‌توانســتید درس 

کار  جایــی  مــن  پــدر  چــون  بخوانیــد، 

می‌کــرد کــه کتاب‌هــای درســی ابتدایــی 

می‌کردنــد. چــاپ  را 

مــن  شــد،  بازنشســت  پــدرم  کــه  روزی 

هــم بــه شرکــت او رفتــم و تــازه معنــی 

کار ســخت و زیــان‌آوری کــه بــه خاطــر 

آن، پــدرم را ۲۰ ســاله بازنشســت کردنــد 

ــدا  ــدر سروص ــت اِنق ــل شرک ــدم. داخ فهمی

ــا  ــود کــه نمی‌شــد دو نفــر راحــت ب ــاد ب زی

ــان  ــی زم ــد نجف ــان وحی ــنده مهم نویس
کارشــناس روانشناســی دانشــگاه خوارزمی
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در ایــران در کنــار اقشــار گوناگــون، قــری کــه 

جامــه‌ی مظلومیــت بــر تــن دارد، کارگــر اســت. 

ــا  ــه پرچــم انقــاب اســامی ت جامعــه‌ی متکــی ب

چــه انــدازه گــوش بــه مــراد دل کارگــر داده 

ــه‌ی  ــزان در حرف ــه می ــا چ ــر ت ــن ق ــت؟ ای اس

رســیده‌اند؟  امنیــت  و  آرامــش  بــه  خــود 

وعده‌هــای داده شــده بــه کارگــران بــه کجــا 

ــید؟  رس

ــی  ــوان پل ــه عن ــران ب ــه‌ی ای ــران در جامع کارگ

بــرای پیشرفــت و توســعه شــناخته می‌شــوند. 

رمــز موفقیــت یــک جامعــه در میــزان همراهــی 

قــر کارگــر اســت. کارگــر اســت کــه از جــان و 

ــود را  ــر خ ــذارد. عم ــه می‌گ ــش مای ــوان خوی ت

در ایــن راه صرف می‌کنــد تــا میهــن خــود را 

ــن  ــه ای ــرام ب ــد. ادای اح ــت ده ــو حرک ــه جل ب

11 اردیبهشــت  ــا در بزرگداشــت روز  قــر صرف

امنیــت  و  معیشــت  بــه  توجــه  بلکــه  نیســت 

شــغلی آنــان گویــای ارادت واقعــی بــه ایــن 

قــر اســت.

از  کارگــران  شــغلی  امنیــت  و  معیشــت 

اســت.  مســئولین  دغدغه‌هــای  اصلی‌تریــن 

قــد  تمــام  قــر  ایــن  برابــر  در  مســئولین 

ســخنرانی  کرســی  بــر  وقتــی  امــا  می‌ایســتند؛ 

صرفــا  آنــان  رنگیــن  وعده‌هــای  می‌نشــینند، 

بی‌آنکــه  می‌ماننــد؛  باقــی  کلــات  قالــب  در 

بــه انجــام برســند. بــه طــور معمــول بــرای هــر 

ــداف  ــایر اه ــر س ــر ب ــن ق ــاه ای ــئولی، رف مس

ــد  ــران نیازمن ــاه کارگ ــن رف ــت دارد. تأمی ارجحی

دارد.  مســئولین  خالصانــه‌ی  تــاش  و  همــت 

اینکــه راهکارهــای بهبــود وضــع معیشــت گفتــه 

بــه  شــود و عملــی نشــود، کارگــر جامعــه را 

ــراض  ــدای اع ــن ص ــد. ای ــل می‌کن ــرض تبدی مع

ــع  ــه نف ــوژه‌ای ب ــه س ــل ب ــا تبدی ــه کمبوده علی

بیگانــه می‌شــود. بــه جــای میــدان دادن بــه 

ــدان را  ــی می ــد فرمانده ــران کارآم ــی، مدی اجنب

ــواده‌ی یــک کارگــر  ــد. اگــر خان در دســت بگیرن

پاییــن آه در  از دســتمزدهای  در رنــج اســت، 

بــا  دســتمزدها  ناهمخوانــی  از  دارد،  ســینه 

قیمــت کالاهــا و اجاره‌هــا غمــزده اســت بــه 

ــت.  ــران اس ــد مدی ــت کارآم ــدم مدیری ــر ع خاط

می‌کنــی  اذعــان  اگــر  انقلابــی!  مدیــر  آقــای 

مهــم  شــا  بــرای  کارگــر  زحمت‌کــش  قــر 

اســت، پــس دســت بجنبــان!

ســالیان  کــه  اســت  طرحــی  کارگــر  خانــه 

کارگــر  قــر  از  حمایــت  مدعــی  متــادی 

اســت. یــک تشــکل صنفــی غیــر دولتــی کــه 

ــر اســت.  ــاد قــر کارگ ــع شــنیده شــدن فری مان

کار  کــودکان  کارگــر،  زنــان  زندانــی،  کارگــران 

خانــه‌ی  دایــره‌ی حمایــت  در  دســتفروش‌ها  و 

ــب  ــوچ از جان ــی پ ــد. ادعای ــرار ندارن ــر ق کارگ

خانــه‌ی  کارت  نمانــد  ناگفتــه  سرمایــه‌داران!. 

کارگــر مزایایــی نیــز دارد و در مواقعــی یاریگــر 

اگــر  اســت.  بــوده  نیــز  بازنشســته  کارگــران 

ــران  ــرای کارگ ــی ب ــگاه امن ــر پناه ــه‌ی کارگ خان

اســت، نقدهــا و مطالبه‌هــای کارگــران را نیــز 

ــد. ــته‌ها برآی ــه خواس ــل ب ــی عم ــنود و در پ بش

ــر  ــی کارگ ــت روز جهان 11 اردیبهش ــا  ــه ی اول م

روز  مطالبه‌هــا،  بــه  رســیدگی  روز  اســت. 

مشــکل  حــل  روز  کارگــر،  دل  از  غــم  زدودن 

و  احــرام  کارگــر.  حــق  ادای  روز  حقــوق، 

اســت! ایــن  واقعــی  بزرگداشــت 

جبهه‌هــای  در  شــود  یــادآوری  اســت  خــوب 

انســان  هــزاران  میــان  در  مقــدس  دفــاع 

ــی  ــیار مردان ــه بس ــف، چ ــر ک ــان ب ــجاع و ج ش

ــن  ــر ت ــا ســپاه را ب ــاس بســیج و ی ــه لب ــد ک بودن

جنگیدنــد.  ایرانــی  و  ایــران   بــرای  و  کردنــد 

ــر  96 و 1401 ق ــات  88 و اغتشاش ــه‌ی  در فتن

جبهــه‌ی  کــه  بــود  اقشــاری  جملــه  از  کارگــر 

اعــراض  و  اعتصــاب  صــدای  روی  مقابــل 

بــاز  اســامی حســاب  علیــه جمهــوری  آن‌هــا 

کــرده بــود؛ امــا در نهایــت بصیــرت کارگــران 

در  کــرد.  آب  بــر  نقــش  را  آن‌هــا  نقشــه‌های 

ــازار ارز  ــم ب ــن، تلاط ــی بنزی ــال‌ها گران ــن س ای

نتوانســتند  مســکن،  سرســام‌آور  قیمت‌هــای  و 

ــن و  ــر مؤم ــیاری  ق ــرت و هوش ذره‌ای از بصی

بکاهــد. کارگــر  زحمت‌کــش 

مردمــی  شــعار  بــا  کــه  ســیزدهم  دولــت  در 

مــزد  مصوبــه‌ی  آمــد،  کار  روی  بــودن 

حاشیه‌ســاز شــد. ایــن مصوبــه اگــر بــه اجــرا 

درآیــد، خــط بطلانــی بــر وعده‌هــای مردمــی 

دولــت ســیزدهم خواهــد بــود. در ایــن مصوبــه 

و  حقــوق  بــا  آن  تطابــق  عــدم  و  تــورم  بــه 

اســت.  نشــده  توجهــی  کارگــران  مزایــای 

ــوان  ــه دی ــت ک ــال آن اس ــه دنب ــر ب ــر کارگ ق

عدالــت هرچــه زودتــر رأی بــه ابطــال آن دهــد 

ــه، ســامت و بهداشــت، معیشــت،  ــه تغذی چراک

ــد  65 درص ــای  ــی و نیازمندی‌ه ــی خانوادگ زندگ

اســت. وابســته  آن  بــه  کشــور  جمعیــت 

ــا عمــل بــه وعده‌هــا،  بوســیدن دســت کارگــر، ب

و  مطالبه‌هــا  پیگیــری  و  دغدغه‌هــا  شــنیدن 

اســت.  کارگــر  بــرای  آرامــش  و  رفــاه  تأمیــن 

ــد  ــعار خواه ــک ش ــا ی ــد صرف ــن باش ــر از ای غی

ارادت حقیقی را در میدان عمل بیاب!

مقام کارگر در جامعه‌ی ایران

رقیه خادم‌نیا
کارشناسی علوم تربیتی
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جامعــه‌ی کارگــری اگــر پیــش برود، مســائل آن حــل بشــود، ارتقاء عملی 

و فکــری و کاری پیــدا بکنــد، قطعــاً چشــم کشــور روشــن خواهــد شــد، 

چشــم ملـّـت روشــن خواهد شــد. 

ــای ســیّدصولت  ــات آق ــی بود)بیان ــات مهمّ ــر محــرم بیان ــات وزی بیان

مرتضــوی، وزیــر تعــاون، کار و رفــاه اجتماعــی(. در آن بخشــی که گفتند 

انجــام گرفتــه، نکته‌هــای مهمّــی وجــود داشــت؛ مــن بــا دقّــت گــوش 

کــردم. چیــزی کــه مــن می‌خواهــم از آقــای مرتضــوی درخواســت کنــم 

 ـچــون ایشــان ســابقه‌ی کاری خوبــی دارنــد، جاهایــی کــه قبلاً ایشــان  ـــ

 ـ]ایــن اســت کــه[ ایشــان روی ایــن آمارهــا  ــ بودنــد خــوب کار کرده‌انــد ـ

ــئله‌ی  ــل مس ــم مث ــای مه ــی از بخش‌ه ــوص بعض ــد، بخص ــت کنن دقّ

ایجــاد اشــتغال. در دولت‌هــای مختلــف کارهایــی می‌شــد، آمارهایــی 

می‌دادنــد، بعــد انســان دقّــت کــه می‌کــرد، در آن مســامحه مشــاهده 

می‌کــرد؛ ســعی کننــد این‌جــور نشــود و نباشــد؛ مثــل مســئله‌ی بیمــه، 

مســئله‌ی اشــتغال، مســئله‌ی مســکن؛ ایــن چیزهایــی کــه ایشــان ذکــر 

کردنــد کــه اینهــا واقعــاً مهــم اســت، خیلــی هــم مهــم اســت. مراقــب 

باشــند آمارهــا دقیــق باشــد؛ چــون خــود مســئول، خــود وزیــر، بــالاسر 

ــت  ــد. دقّ ــه او[ گــزارش می‌دهن یکایــک کارهــا کــه نمــی‌رود، ]بلکــه ب

کنیــد آمارهــا دقیــق باشــد. اگــر ایــن کارهایــی کــه ایشــان می‌گوینــد 

انجــام گرفتــه، انجام گرفته باشــد، گام‌های بلندی برداشــته شــده و واقعاً 

مغتنــم اســت. کاری کنیــد کــه ایــن خیــل عظیــم کارگــری کشــور، ایــن 

بــرادران عزیــز، خواهــران عزیــز، دلشــان گــرم بشــود. 

و امّــا آنچــه بنــده آمــاده کــرده‌ام کــه عــرض بکنــم. ایــن جلســه کــه هــر 

ســال تشــکیل می‌شــود، اولّاً بــرای ایــن اســت کــه ارزش کارگــر در جامعه 

بــا صــدای بلنــد گفتــه بشــود؛ آن چیــزی کــه مــا دلمــان می‌خواهــد ایــن 

اســت؛ ارزش کارگــر ]معلــوم بشــود[. قــدر ایــن جامعــه دانســته بشــود. 

مــن اصرار دارم کــه ایــن اتفّــاق بیفتــد. دوّم، تذکّراتــی هــم بــه ذهــن مــا 

می‌رســد کــه می‌خواهیــم هــم بــه مســئولین بگوییــم، هــم بــه خــود 

کارگــران عزیــز بگوییــم تــا بتوانیــم جامعــه‌ی کارگــری را پیــش ببریــم 

ان‌شاءالله. 

اولّاً، اهمّیّــت کارگــر را از کجــا بفهمیــم؟ از اهمّیّــت کار. کار چه اهمّیتّی 

در جامعــه دارد؟ از اهمّیّــت کار می‌شــود اهمّیّــت کارگــر را فهمیــد. کار، 

حیــات جامعــه اســت؛ کار، ســتون فقرات زندگی مردم اســت؛ کار نباشــد 

هیــچ چیــزی نیســت. غذائــی کــه می‌خوریــم، لباســی کــه می‌پوشــیم، 

امکاناتــی کــه از آن در زندگــی اســتفاده می‌کنیــم کــه حیــات مــا 

وابســته‌ی بــه آنهــا اســت، همــه‌ی این‌هــا ناشــی از کار اســت. کار را چــه 

کســی می‌کنــد؟ کارگــر. پــس ارزش کارگــر چیســت؟ ارزش کارگــر، ارزشِ 

حیــات جامعــه اســت، ارزش زندگــی مــردم اســت؛ ایــن را همــه بداننــد، 

ایــن را همــه بفهمنــد. خــود کارگرهــا هــم بــه ایــن نکتــه توجّــه کننــد؛ 

قــدر خودتــان را بدانیــد. اگر در جامعه کار وجود نداشــته باشــد، همه‌ی 

ایــن سرمایه‌هــای ملـّـی راکــد می‌مانــد. خب مــا معــدن داریــم، امکانات 

داریــم، خــاک داریــم، آب داریــم، اگــر کار بــود، همه‌ی اینها‌ منشــأ برکت 

خواهــد شــد؛ معــدن اســتخراج می‌شــود، آب و خاک اســتفاده می‌شــود، 

زندگــی می‌چرخــد. اگــر کار نبــود، ایــن اســتعدادها همــه مــرده و خفته 

ــت  ــد؛ ایــن اهمّیّ ــد؛ پــس کار ظرفیّت‌هــا را شــکوفا می‌کن خواهــد مان

کار اســت. وقتــی هــم کــه اهمّیّــت کار را فهمیدیــم، آن‌وقــت معلــوم 

می‌شــود کــه کارگــر چــه اهمّیّتــی دارد؛ ایــن یــک مطلــب. ]بایــد[ در 

ــر، از  ــوع کارگ ــان، از موض ــناخت را از خودم ــن ش ــا ای ــه‌ی اولّ م درج

مجموعــه‌ی کارگری داشــته باشــیم. 

تولیــد کار از جنبه‌هــای مختلــف مهم اســت: اولّاً، کشــور بــه کار احتیاج 

ــه به  دارد، جامع

کار احتیــاج دارد 

همین‌طــور  و 

گفتیــم  کــه 

]اگر[ کار نباشــد 

زندگــی نیســت؛ 

ثانیــاً، فــرد کارگر 

ــاج  ــه کار احتی ب

بــرای  دارد 

اینکــه  خاطــر 

را  زندگــی‌اش 

اداره کنــد؛ ثالثــاً، 

فــرد کارگــر یــک 

احتیــاج معنوی، 

احتیــاج  یــک 

ــه  ــده ک ــور آفری ــان را این‌ج ــال انس ــدای متع ــه کار دارد؛ خ ــی ب روح

بیــکاری او را کســل م‌یکنــد، کار او را بــر سر نشــاط مــی‌آورد؛ پس احتیاج 

بــه کار فقــط بــرای خاطــر گــذران زندگــی نیســت؛ از لحاظ معنــوی هم 

مــا بــه کار احتیــاج داریــم؛ فــرد بــه کار احتیــاج دارد. رابعــاً، کار مانــع 

فســاد می‌شــود. ‌بیــکاری منشــأ فســاد اســت. خیلــی از ایــن فســادها بر 

ــت.  ــکاری اس ــر بی اث

یــک مطلــب دیگــری کــه در بــاب کار می‌خواهــم عــرض بکنــم، ایــن 

اســت کــه مــا احتیــاج داریــم کــه یــک رابطــه‌ی مســتقیمی بیــن درآمــد 

و کار وجــود داشــته باشــد؛ یعنــی ]مطابــق[ ایــن آیــه‌ای کــه ایــن قــاری 

عزیزمــان خواندنــد: لیَــسَ للِانِســانِ الِّ مــا سَــعی‌. درآمــد بایســتی ناشــی 

از ســعی باشــد، ناشــی از کار باشــد، ناشــی از تــاش باشــد. بایــد جامعــه 

را این‌جــوری ]بــار آورد[؛ ایــن کارِ خیلــی ســختی اســت؛ ایــن یعنــی چه؟ 

ــادآورده و ثروت‌هــای  ــن پول‌هــای ب ــی از ای یعنــی ]روش کســب[ خیل

بــادآورده غلــط اســت. مــا بایــد فرهنــگ ثــروت بــادآورده را در کشــور 

متوقـّـف کنیــم. عــرض کــردم، ایــن کارِ بلندمــدّت و مشــکلی اســت امّــا 

بایــد بشــود. خیلــی از ایــن واســطه‌گری‌ها، خیلــی از ایــن ســوداگری‌ها، 

ــا در  ــوه گرفتن‌ه ــوه دادن و رش ــن رش ــا، ای ــن دلّل‌بازی‌ه ــی از ای خیل

بعضــی از جاهــا، ایــن رباخواری‌هــا در بعضــی از بخش‌هــای اقتصــادی 

کشــور، ایــن ویژه‌خواری‌هــا، کــه ارتبــاط بــا فــان کــس موجــب بشــود 

ــه‌ی  ــد[، هم ــر آدم ]بیای ــدون کاری گی ــی‌دردسِر ب ــانِ ب ــدِ آس ــک درآم ی

این‌هــا بــرای جامعــه مــر اســت.

اگــر بــا فســاد مبــارزه کردیــم، در ایــن فرهنــگ پیــروی خواهیــم کــرد. 

مســئله‌ی مبارزه‌ی با فســاد. فســاد چیســت؟ فســاد، رشــوه اســت، فساد 

ویژه‌خــواری اســت، فســاد ربــا اســت؛ اینهــا فســاد اســت دیگر، مفاســد 

اســت. اگــر بــا این‌هــا هــر گامــی کــه در راه مبــارزه‌ی بــا فســاد انجــام 

بگیــرد، یــک گام واقعــی در راه پیشرفــت در ایــن فرهنگــی اســت کــه 

عــرض کردیــم. 

مــن عــرض می‌کنــم 

یــک  اگــر  کــه 

جرئــت  مســئولی 

مقابلــه‌ی بــا مفســد 

داخلــی را نداشــته 

باشــد، بــه طریــق 

جرئــت  اولــی 

مبــارزه‌ی بــا زورگوی 

خارجــی را نخواهــد 

داشــت. ]مثــاً[ فلان 

تجــارت  از  کــس 

ســوء  انحصــاری 

می‌کنــد؛  اســتفاده 

خــب بایــد جلویــش 

را گرفــت؛ ســخت اســت. فــان کــس از اعتبــارات بانکــی ســوء اســتفاده 

می‌کنــد؛ فــان کــس بدهکاری‌هــای بانکــی‌اش را نمی‌دهــد؛ خــب بایــد 

مقابلــه کــرد. اینجــا اگــر شــا نتوانیــد مقابلــه کنیــد، آنجایــی کــه یــک 

ــا دیگــری پایشــان را در یــک کفــش  ــکا ی ــل آمری ــی مث ــت زورگوی دول

ــد،  ــوری بکنی ــته‌ای این‌ج ــرژی هس ــه‌ی ان ــد در قضیّ ــه بای ــد ک می‌کنن

این‌جــوری نکنیــد، نمی‌توانیــد مقابلــه کنیــد. وقتــی اینجــا شــا قــدرت 

مبــارزه نداریــد، آنجــا هــم قــدرت مبــارزه نداریــد. ایــن ]جــور[ اســت.

یکــی از نکاتــی کــه همــه بایــد بداننــد، هــم مســئولین دولتــی بداننــد، 

ــه  ــته‌ی ب ــا وابس ــی از کاره ــه خیل ــذار ک ــن و سرمایه‌گ ــم آن کارآفری ه
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موجــودی او و امکانــات او اســت، 

همــه بداننــد کــه اگــر تــاش شــد تــا 

زندگــی کارگــر ارتقــاء پیــدا بکنــد، وضــع کشــور ارتقــاء 

پیــدا خواهــد کــرد. کارگــر وقتــی دغدغــه نداشــته باشــد، امنیتّ شــغلی 

داشــته باشــد، رفــاه داشــته باشــد، زندگــی‌اش راحــت بچرخــد، کیفیّــت 

کار بــالا خواهــد رفــت، کیفیّــت محصــول بــالا خواهــد رفــت. یکــی از 

مشــکلات مــا در تجارت‌هــای جهانــی و حتـّـی تجــارت داخلــی کیفیـّـت 

محصــول اســت. اگــر چنانچــه کارگــر دلــش گــرم باشــد و بدانــد کــه 

زندگــی‌اش راحــت می‌چرخــد، بدانــد کــه امنیّــت شــغلی دارد، اطمینــان 

خاطــر داشــته باشــد، کارش بهــر خواهــد شــد، کیفیّــت کار بــالا خواهد 

رفــت، ارتقــاء ]پیــدا می‌کنــد[؛ ایــن را همــه بایــد بداننــد. بنابرایــن هــر 

تلاشــی بــرای ارتقــاء زندگــی کارگــر انجــام بگیــرد، ایــن در واقــع تــاش 

بــرای بهبــود کار اســت، تــاش بــرای بهبــود محصــول کار اســت، تــاش 

بــرای بهبــود کشــور اســت. 

یــک نکتــه‌ی دیگــر ســهم‌بری عادلانــه از درآمــد کار اســت کــه مــا در 

در سیاســتهای اقتصــاد مقاومتــی راجــع  بــه ایــن، یــک بنــدی آوردیــم و 

ــه ‌عنــوان  بحــث کردیــم؛ مدّت‌هــا قبــل، بحــث شــده. ســهم کارگــر ب

 ـکــه یــک منبــع انســانی اســت، سرمایــه‌ی انســانی  ــ سرمایــه‌ی انســانی ـ

 ـدر ایجــاد ارزش  ــر دارد ـــ اســت کــه بیــش از سرمایه‌هــای مــادیّ تأثی

بــرای محصــول کار، بایــد مــورد توجّــه قــرار بگیــرد. خب حالا مــن اینجا 

یــک نکتــه‌ای را می‌خواهــم از ایــن اســتنتاج کنــم و آن، ایــن اســت کــه 

اگــر می‌خواهیــم ســهم کارگــر از ایجــاد ارزش بــالا بــرود، بایســتی بــرای 

آمــوزش و مهارت‌آمــوزی و تجربه‌آمــوزی کارگــر برنامه‌ریــزی کنیــم کــه 

البتـّـه در حرف‌هــای وزیــر محــرم هــم بــود؛ ایــن را خیلــی بایــد جــدّی 

گرفــت. ســهم کارگــرِ ماهــر و مجــربّ و آموزش‌دیــده و دارای ابتــکار در 

ایجــاد ارزش بــرای محصــول کار، خــب خیلــی بالاتــر مــی‌رود؛ بــه هــان 

نســبت ســهم او از درآمــد هــم بــالا مــی‌رود. خــب، حــالا ایــن معنایــش 

ایــن نیســت کــه مــا بخواهیــم در مقابــل سرمایه‌گــذار و ماننــد اینهــا 

جبهــه درســت کنیــم؛ نــه، مــن بــه‌ هیــچ‌ وجــه ایــن را توصیــه نمی‌کنــم. 

ــن  ــتند؛ ای ــم هس ــزوم ه ــر، لازم و مل ــن و کارگ ــذار و کارآفری سرمایه‌گ

ــر  ــد؛ ه ــن کاری برنمی‌آی ــد، از ای ــد؛ او نباش ــد، کاری از او برنمی‌آی نباش

دو بــه هــم احتیــاج دارنــد. آن چیــزی کــه میتوانــد ایــن ســهم عادلانــه را 

تأمیــن کنــد، وجــود انصــاف اســت؛ فضــای انصــاف؛ برخــاف آن چیــزی 

ــد؛ دروغ  ــد، عمــل هــم نمی‌کردن کــه کمونیســت‌ها شــعارش را میدادن

می‌گفتنــد. آنهــا فضــای جنــگ و فضــای تضــاد و ماننــد اینهــا را ترویــج 

میکردنــد؛ در عمــل معلــوم شــد کــه اشــتباه می‌کننــد؛ خطــای بزرگــی 

ــد. فضــای  ــد نبودن ــاً هــم پایبن ــد، عم ــش نبردن ــود، کاری هــم از پی ب

انصــاف، فضــای همراهــی، فضــای همدلــی، فضــای ناظــر دانســن خــدا 

بایســتی حاکــم باشــد تــا بتوانند ]موفـّـق باشــند[. البتـّـه در مــواردی ابزار 

ــع حــقّ کارگــر در یــک طــرف  ــه در یــک طــرف، موجــب تضیی سرمای

دیگــر می‌شــود؛ جلــوی ایــن بایــد گرفتــه بشــود. آن طــرف هــم یــک 

ــته باشــد؛ آن هــم  ــرای او وجــود داش ــن اســت ب ــی ممک محدودیتّهای

بایســتی مــورد توجّــه قــرار بگیــرد. 

یــک نکتــه‌ی دیگــر ایــن اســت کــه مــن از این مطلبــی که گفتــم، نتیجه 

می‌گیــرم کــه بــالا بــردن زمینــه‌‌ی ارتقــاء توانایی‌هــای کارگــر یــک وظیفه 

اســت. یــک حدیثــی داریم که مــن اینجا یادداشــت کــرده‌ام؛ ]میفرماید:[ 

مَــن‌ ظلَـَـمَ‌ اجَیــراً اجَــرهَُ احَبَــطَ اللــهُ عَمَلـَـهُ وَ حَــرَّمَ عَلیَــهِ ریحَ الجَنَّــة ؛ اگر 

کســی بــه یــک کارگــری ظلــم بکنــد، در مــورد اجــرت او و دســتمزد او 

ـــ  ظلــم بکنــد، همــه‌ی اعــال خیــر او از بیــن مــی‌رود، حبــط می‌شــود ـ

 ـوَ حَــرَّمَ عَلیَــهِ ریــحَ الجَنَّــة؛  حبــط یعنــی نابــود شــدن، از بیــن رفــن  ـــ

ــی  ــد! یعن ــن آدم حــرام می‌کن ــر ای ــوی بهشــت را ب و خــدای متعــال ب

ــن اســت  ــم ای ــم چیســت؟ ظل ــن ظل این‌جــوری اســت. خــب حــالا ای

کــه فقــط دســتمزد او را ندهنــد؟ خــب بلــه، اینکــه ظلــم بزرگــی اســت 

امّــا فقــط ایــن نیســت؛ بنــده احتــال می‌دهــم کــه اقــدام نکــردن در 

زمینــه‌ی همیــن مســائلی مثــل بیمــه، مثــل بهداشــت، مثــل بــالا بــردن 

مهــارت، مثــل آمــوزش، میــدان نــدادنِ ابتــکار عمــل، این‌هــا هــم ظلــم 

اســت؛ یعنــی اگــر چنانچــه می‌خواهیــد بــه کارگر ظلم نشــود، بایســتی 

وســایل و زمینــه‌ی ارتقــاء مهــارت او را فراهــم کنیــد؛ مســئله‌ی بیمــه‌ را 

تأمیــن کنیــد، مســئله‌ی بهداشــت را، مســئله‌ی ســامت خانوادگــی را، 

مســئله‌ی امنیّــت شــغلی را تأمیــن کنیــد؛ یعنــی نبــود این‌هــا هــم در 

واقــع ظلــم اســت.

جامعــه‌ی کارگــری مــا تــا امــروز یــک جامعــه‌ی وفــادار بــه انقــاب و 

ــن چهــارده هــزار شــهید در  ــد، خــود ای ــوده. ببینی ــه نظــام ب ــادار ب وف

واقــع چهــارده هــزار پرچــم افتخــار اســت در دســت کارگــران. این‌هایــی 

 ـحــالا بنــده چــون زندگینامــه‌ی شــهدا را می‌خوانــم  ــ کــه شــهید شــدند ـ

 ـبعضــی از این‌هــا کارگــر بودنــد، عائله‌منــد هــم بودنــد، دو  ــ ]میدانــم[ ـ

تــا، ســه تــا، چهــار تــا بچّــه هــم داشــتند، امّــا احســاس تکلیــف کردنــد؛ 

دیدنــد دشــمن به کشــور و بــه انقلاب و بــه نظام تهاجم کرده، احســاس 

تکلیــف کردنــد، اینهــا را گذاشــتند بــه امیــد خدا رفتنــد در میــدان جنگ 

و بــه شــهادت رســیدند. 

ــه  ــری ب ــه‌ی کارگ ــاداریِ جامع ــانه‌ی وف ــن نش ــن مهم‌تری ــر م ــه نظ ب

نظــام، رفتــار آنهــا در ایــن چنــد دهــه بــوده. در اولّ انقــاب، تلاش‌هــای 

ــد و  ــاش می‌کردن ــا ت ــور، گروهک‌ه ــل کش ــود؛ در داخ ــا ب گروهک‌ه

ــان، کارگاه‌هــا  ــران را بکشــانند در خیاب ــه کارگ ــود ک ــن ب هدف‌شــان ای

تعطیــل بشــود و انقــاب زمین‌گیــر بشــود؛ کار گروهک‌هــا بــود. بعــد، 

ــان  ــاً بدخواه ــت، عمدت ــار رف ــه کن ــا ب ــث گروهک‌ه ــج، بح ــه تدری ب

خارجــی در ایــن قضیّــه وارد شــدند، تــا امروز هــم ادامــه دارد؛ تحریکات 

کردنــد، اقــدام کردنــد برای اینکــه بتوانند جامعــه‌ی کارگــری را در مقابل 

نظــام قــرار بدهنــد، بــا شــعارهای ســطحی و غیــر واقعــی. جامعــه‌ی 

کارگــری هوشــمندی نشــان داد، ایســتاد؛ ایــن خیلــی مهــم اســت. اینکــه 

جامعــه‌ی کارگــری تحــت تأثیر این‌همه تبلیغــات تلویزیونــی و رادیویی 

و فضــای مجــازی و ماننــد این‌هــا قــرار نگیــرد، کاری که آنهــا می‌خواهند 

ــه نظــر مــن  ــن ب ــد، ای ــد کــه چــه کار دارد می‌کن انجــام ندهــد و بدان

جهــاد بــزرگ جامعــه‌ی کارگــری اســت، ایــن خیلــی بــاارزش اســت. 

ــری وجــود داشــته، بعضــی  ــط کارگ ــی در محی ــک اعتراض‌های ــه ی البتّ

از ایــن اعتراضــات  تــا آنجایــی کــه حــالا بنــده خــر دارم، اعتراض‌هــای 

به‌جایــی بــوده؛ اعــراض بــه تأخیــر حقــوق، اعــراض بــه واگــذاری غلــط. 

گاهــی یــک محلـّـی را، یــک مجمــع مهــمّ کاری را بــه صــورت غلــط، بــه 

صــورت فاســد و مُفســد واگــذار می‌کننــد، کارگــر آنجــا اســت، از نزدیک 

دارد می‌بینــد، معــرض اســت؛ ایــن کمــک بــه دولــت اســت، ایــن کمــک 

بــه نظــام اســت، ایــن آگاه کــردن نظــام اســت. هر جــا هــم در این‌چنین 

مــوارد، دســتگاه‌های مســئول مثــل قــوّه‌ِی قضائیّــه و غیــره دنبــال قضیّه 

 ـبنــده  ــ رفتنــد، دیدنــد حــق بــا این‌هــا اســت؛ منتهــا در همیــن قضایــا ـ

در جریــان تعــدادی از ایــن قضایــا از دور و نزدیــک قــرار داشــته‌ام ــــ 

ــن  ــتند از ای ــد، نگذاش ــدی کردن ــمن مرزبن ــا دش ــری ب ــه‌ی کارگ جامع

اعــراض در فــان قضیّــه و در فــان مجتمــع کــه اعــراض کردند، دشــمن 

اســتفاده کنــد؛ ]گفتنــد[ بــه ایــن کار اعــراض داریــم، امّــا از دشــمن هــم 

بیزاریــم، بــا نظــام هــم رفیقیــم، همراهیــم. حرکــت کارگــری این اســت. 

ــگاه  ــک ســو ن ــری از ی ــه جامعــه‌ی کارگ ــده ب ــگاه بن ــه هــر حــال،‌ ن ب

 ـبــرای شــا واقعــاً بــه معنــای واقعــی کلمــه  ــ تحســین و تکریــم اســت ـ

 ـاز یــک ســو معتقدیــم کــه  در دل احــرام قائلیــم و کرامــت قائلیــم ـــ

بایســتی در ســطح زندگــی کارگــری در کشــور یــک حرکــت محسوســی 

اتفّــاق بیفتــد، ان‌شــاء‌الله ارتقائــی بــه وجــود بیایــد بــا تلاش‌هایــی کــه 

می‌کننــد، و از طرفــی هــم جامعــه‌ی کارگــری را بــه خاطر ایســتادگی‌اش 

در مقابل دشــمن و تســلیم نشــدنش در مقابل تحریکات دشــمن از ته 

دل تحســین می‌کنیــم و بــرای شــا امیــد و آرزوی خیــر و برکــت داریــم. 

ــدارد، باقــی بــدارد و  خداونــد متعــال ان‌شــاء‌الله شــاها را محفــوظ ب

قلــب مقــدّس ولیّ‌عــر را و روح مطهّــر امــام را از همــه‌ی شــا راضــی 

بــدارد.
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این      
راه
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دارد!

ــون  ــی چ ــا مفاهیم ــام، ب ــه اس ــا مطالع ــواره ب هم

سختکوشــی و اجــر فــراوان بــرای تلاشــی کــه ختــم 

بــه کســب روزی حــال می‌شــود، مواجــه می‌شــویم. 

وجــود احادیثــی در همیــن بــاب، اهمیــت جایــگاه 

کارگــر را اثبــات می‌کنــد. واهمــه‌ای نیســت اگــر 

ــت  ــل اس ــر قائ ــرای کارگ ــی ب ــام کرامت ــم اس بگویی

ــه کمــر  ــی آن، دیگــر ب ــه اجــرای درســت و اصول ک

ــران خــود  ــی جرعــت حــق خــوری از کارگ کارفرمای

را می‌دهــد!. حدیثــی از حــرت رســول صلــوات 

اللــه علیــه بــه گــوش همــه‌ی مــا رســیده اســت کــه 

ــن  ــزء دارد، برتری ــاد ج ــر هفت ــی اگ ــادت و بندگ عب

اســت.  حــال  راه  از  درآمــد  کســب  آن،  جــزء 

ــد  ــی و تفســیری ســطحی، بای ــی کل ــع در بیان بالواق

ــی  ــای عرق ــرای دانه‌ه ــام ب ــه اس ــت ک ــان داش اذع

ــد  ــرای درآم ــاش ب ــال ت ــرد در ح ــانی ف ــه از پیش ک

از راه حــال می‌چکــد، اجــر و پاداشــی درخــور 

شــان او، درایــن دنیــا و آخــرت درنظــر دارد. فــردی 

ــال باشــد،  کــه کوشــش می‌کنــد راه درآمــد او ح

دوری  راه،  ایــن  در  موجــود  مفاســد  از  یعنــی 

مالــی  برکــت  صرفــا  فاصلــه‌ای  چنیــن  می‌کنــد. 

نخواهــد داشــت، و آثــار آن در مــوارد متعــددی 

حتــی تربیــت فرزنــدان تاثیرگــذار خواهــد بــود. 

باشــد.  شــهادت  می‌توانــد  کارگــر  اخــروی  اجــر 

ــی  ــن قــر باغیرت ــن، از چنی ــران زمی ــه ای ــان ک آنچن

کــم شــهید در راه حــق و وطــن نــداده اســت!. 

بنابــر ســخن رهــر معظــم انقــاب، تکریــم شــهدای 

کارگــر ارزش مضاعــف دارد. توجــه کنیــم بــه ســخن 

خامنــه‌ای  علــی  ســید  اللــه  آیــت  آقــا  حــرت 

کشــور  انقــابِ  ))ضــد  مطلــب:  ایــن  درمــورد 

از اول چشــمش بــه کارگرهــا بــود بلکــه بتوانــد 

جامعــه‌ی کارگــری را بــه نحــوی علیــه جمهــوری 

همیشــه  کارگــران  امــا  کنــد؛  تحریــک  اســامی 

بابصیــرت، همّــت، تدیـّـن و پایبنــدی و تقیّــد بــه 

ــواد رد  ــاب ج ــمنان انق ــه دش ــن حرب ــه ای ــن، ب دی

دادنــد((. مداقــه در ایــن فرمایــش، بــه وضــوح 

نشــان می‌دهــد کــه در جریــان هشــت ســال دفــاع 

طبقــات  دیگــر  کنــار  در  کارگــر  طبقــه  مقــدس، 

چــون دکترهــا، مهندس‌هــا، هنرمندهــا، راننــدگان، 

ــور  ــود، حض ــادی خ ــه‌ی جه ــا روحی ــا و... ب معلم‌ه

موثــر داشــتند. تاریــخ ایــران زمیــن همــواره در 

ــری را داشــته اســت  ــان کارگ ــردان و زن دل خــود م

ــت،  ــی، پیشرف ــرای آبادان ــان، ب ــتکار، ای ــا پش ــه ب ک

ــی و اســتقلال وطــن، از خودگذشــته و در  خودکفای

ــد  ــد. هرچن ــی کرن ــف، نقــش آفرین بخش‌هــای مختل

کــه اکــر آن‌هــا، گمنــام و بی‌توقــع، سربلنــد ادامــه 

می‌دهنــد. شــهدای کارگــر در دو جبهــه‌ی دفــاع 

ــرای  ــاش ب ــی، و ت ــنگرهای خاک ــت س ــن پش از وط

ســنگرهای  پشــت  جهــادی  فعالیت‌هــای  حفــظ 

امــروزه  بودنــد.  مشــغول  خدمــات،  و  تولیــدی 

ــی  ــردان و زنان ــت و م ــوال اس ــن من ــه همی ــز ب نی

ــتند،  ــغول هس ــری مش ــف کارگ ــغل شری ــه ش ــه ب ک

ــا  باهــدف کســب روزی حــال در خــط حــرت آق

خامنــه‌ای، جهــت اســتقلال و خودکفایــی هرچــه 

بیشــر ســخت، کوشــش می‌کننــد.

شهیدِ کارگر

گریزی بر جایگاه و کرامت کارگر در اسلام

فاطمه خلیلی‌یگانه 
کارشناسی تاریخ
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وضــع  کنــد  پیــدا  ارتقــا  کارگــر  زندگــی  »اگــر 
ــات  ــر ارزش حی ــد. ارزش کارگ ــا می‌یاب ــور ارتق کش
اســت.« مــردم  زندگــی  ارزش  اســت.  جامعــه 

_ رهبر انقلاب _


